شعر مقاو مت 
دو 


فلسطین اشغال شده 


فر جمه‌ی کودش‌مهر بان 


8 چاپ افق 
8 هران . آبانماه ۱۳۳۵ 


ترجمه شد با یاد ناصر 


بزر گمردی که درغم فلسطین . جان باخت . 


بارها و بيم‌هایت را رهاکن » بر ادر 
به دراه وه ان‌دیشه مکن » 
در زير باهای رقصان آزادیست 


که راه‌هاء سر از خواب بر می‌کشند. 


را بیندر انات تا گور 


شب پیش از مر گ 

کوتاه‌ترین شب عمرض بود 

خیال اینکه هنوز وجود داشت 

و خون دد تش‌میدوید 

و سنکینی تتش, حالش دا بهم‌میزد . 

نیرویی به نالیدن وادارش کرد 

و از این نفرت 

لبفندی بر لبا نش نت . 

تنها يك دوست نداشت 

ملیون و ملیون‌ها نفی انتقام‌خونش را میکر فتند 


و روز برایش‌فرا دسید 
بل ) لو ار 


ستمگر ان "جهان بلر زید » 
و شما ۰ .. بردگان » بیا خیز ید ! 
پوشکین 


اکنون که خروس بانگک بر کنیده است 
همه چیز در زیر آسمان » روشن است .. . 


ضان کنفانی 


پس از سال ۱۹۳۸ ؛ که زمان اشغال فلسطین توسط 
صهیونیست‌هاست ؛ دگر گونی مصیبت‌باری در تعداد و 
ساختمان اجتماعی ساکنان عرب سرزمین فلسطین اشفال 
شده » روی داد . فریب سه‌چهارم ازدوبست هزارتن‌عربی 
که به زبستن در سرزمین پدران خود ادامه دادند » دهقان 
بودند جرا که شهرها در طول جنک » یا اندکی پس از 
آن » رها و خالی شده بود واین خود در شرابط اجتماعی 
مردم عرب اثر نهاد » زیسرا این واقعینی بسود که شهرها 


مرا کز تظاهر ات فرهنگی و نیز سیاسی شمرده می‌شد . 


همینکه اشغالگران صهیو نیست نبروی نظامی خود 
را گستردند » از آنجا که فضا را مناسب خودیافتند » به 
تحمیل موازین ستمگرانه‌ی حوددست یازبدند . مهمترین 
هدف این برد که هرنشانه‌بی از تجلی شخصیت عرب را 
نابور کنند و برجای آن بذر معیارهای تازه‌بی را بباشند 
که می‌باید در نظام سیاسی و ادیی صهیو نیم رشد کند . 


اربیات فلسطین » تا زمان ایسن سقوط غم آور ؛ 
جزیی از جریان اصلی جنبش ادیی عرب شمرده می‌شد که 
در نخستین نیمه‌ی فرن بیستم بالیده بود. ریشه‌های‌ایسن 
ادبیات درفاهره بوو و نویسندگان مصری ؛ سوریو لبنانی» 
که سر جنبانان این جنبش بودند » بر آن تأثیر مي‌نهادند. 
حتی نوبسندگان نامدار فلسطبن » سهم عمده‌ی شهرت‌خود 
ر" مدیون پایتخت‌های کشورهای عربی می‌دانستند که 
آنها را می‌پذیرفتند و آثارشان در آنا بفروش می‌رفت. 


در وافع هنکامی که فل‌طین در رمینه‌ی سیاست و مار زه 
درراه نهضت ملی‌عرب» مقامی‌و الا می‌بافت به سبب‌عوامل 
گوناگون ارزش فلمرو ادبیات آن » نمایان نبود . 


بس از سال ۸ ادبیات فلسطیین ننای جنبش 
تازه‌بی را ی ریخت که مناسبتر است آن را ادبیات‌غربت 
نامید تا ادبیات فلسطین با ادیبات آرارگان . 
در این جایش» دعر مهمترینعامل ذداخته می‌شود 
که در طول سال‌های اخیر به پیشرفت‌های فابل ملاحظه‌یی 
از نقطه نظر کیفیت وساختمان نائل آمده است . خاموشی 
کوتاه پس از جنک سال ۱۹۴۸ بیداری وسیعی رابه 
«نبال داشت و از آن پس بود که شعر بصورت بازتابی‌از 
شور و التهاب مردم در آمد . 
شعر فلسطین » با توجه به روش ادبیات عسرب و 
بیگانه» اند اندكك قواعد سنتی را درهم‌شکست وطفیانب 
های احساساتی کهنه را زير پا نهاد و باز تابنده‌ی حسی 
شد یگانه‌از اندومیژرف که بیشتر با و افعیت‌های موقعیت 


۱۱ 


حود همساز بود . 
از جانب دیگر » ادبیات مقاومت در فلسطین اشغال 

شده با بر عوردی ریشه‌یی همراه بود . زیر بامهاجرت‌يك 
نسل از نویسندگان و مردم با فرهنگ » شالوده‌ی ادبیات 
عرب دراین سرزمین ازهم گسسته بود و آنها که‌ب‌زندگی 
در فلسطین ادامه می‌دادند اغلب روستایانی بودند گرفتار 
انوا ع محدودیت‌های سیاسی ۰ اجتماعی و فرهنگی که در 
هیچ نقطه‌ی دنیا نمی‌توان نظیری برای آن یافت . 


این نکات شاید درك موفعیت واقصی مسردم عرب 
ساکن سرزمین اشفال شد.ی فلسعلین را روشن کند : 

۱- اکثر فظلسطینی‌هایی که در صرزمینشان ماندند » 
به‌عاطر شر ایط اجتماعی» دارای آن‌موفعیت فرهنگی‌نبودند 
که نسل تازه‌یسی از نویسندگان و هنرمندان را در میان 
حعودپپرورند . 

۲ - شهرهای عرب که این جوانان روستابی‌مستعد 
رابه خود میپدیرفت و موفعیتی برایشان فراهم می‌کرد > 
از طرف دشمن به صورت نقاط ممنو عور آمد . 


۱ 


۳ - این جمعیت عرب کاملا دور و منزوی مانده 
بودند و نمی‌تو انستند تماسی‌با کشورهای‌عرب‌برقر ار کنند. 

۲۳- نیروی نظامی صهیونیست ها محدودیت های 
ستمگر انه‌لی را بر این مردم تحمیل کرد و فراورده‌های 
ادبی را از دم تبغ تفتیش گذراند . 

۵ - ابزارهای چاب و نشر محدود شد با تحت 
فثارشدید در آمد . 

۶ - برای‌مردم عرب‌مجالآموختن زبان‌های بیگانه 
نماند. معدودی اجازه‌ی ورود به دبیرستان را داشتند اما 
تحصیل دانشگاهی ممنوع بود . 


بهمگام خواندن آثار ادبیات فلسطین باید اين را 
بیادداشت که مردم عسرب در شب تبره‌ی ستم و شکنجه 
بیای‌جان تلاش کردند تا موجودیت‌خهو یش رایکپارچه کنند 
و »وقعیت خودرا بیان کنند و این توفیق را بيابند که این 


بیان را در ادبیات نپنده‌ی مقاومت» متبلور کنند . 


۱۳ 


و اده سا در یافت این نکته آسان 
ی .دج و 2 

است که چراشعر بصود 6 ۷ 
| شعر دهان به رهان می گرد د ای 9 هم 
که 

این نکته موجه این هم هس 
کار محدود به قالب‌های ستتيی‌بود» 


احساسات را بر 


رر آمد » زبر 
فادر به زندگی هست ۰ 
جرا این شعر در آغاز 
زیرا حفظ کردن آن آسان بود و آسانار 
می‌انگیخت . 

نخستین تظاهر شعر فلسطین در مایه‌های تفزل‌بود؛ 


اما هسا با شعر سنتی» شمر های عاشفانه‌ی‌عاممانه‌نی نیز با 


زیان مر دم‌ساخته شد که نخستین هسته‌ی ادببات 


تشکیل داد ۰ در وافع شعر عامیانه‌ی فلسطین از دهه‌ی دوم 


مقاومت را 


قرن بست نقش مهمی را در تاریخ این سرزمین به عهده 
گرفت و در سراصر دنیای عرب شناخته شد . 
تقریاً هر فلسطینی این‌عاشقانه‌ی عامیانه را که يك 
مبارز فلسطینی پیش از اعدامش به فرمان حکمران‌انگلیسی 
در سال ۱۹۳۶ ساخته است » می‌داند و می‌خواند : 
آواز ناتمامم » ای شب مگیر از من ! 
چون صبح آید از راه 


ی 


من بال می‌گشایم 

با باد, بر سر دار . 
آهسته رو » تو ای شب !۲ 
بگذار در تو باشم ‏ 
شاید شدت فراموش 


من کیتم » غمم چیست . 


افسوس لحظه‌هایم 
بیرون شد از کف تو . 

منگر که اشك چشمم 

از ترس یاجبونی‌ست 

اشکم برای میهن»و گرسنه کسانی‌ست 
که جشمشان براه است : 


بی من که نان دهدشان ۲ 
هر دو بر ادرانم » 


بردار» جان سیر دند . 


بهِ۱ 


چون‌همسرم گذارد 

روز و شبان خود را 

تنها . غمین و گریان ؟ 
نگذاشتم به دستش 
انگشتری که با آن 

رگ روز وشب سر آرد . 
هنکامه‌ی نبرد است ‏ 


ز یور به کار ناید ! 


عاشقانه‌های عامیانه ده سالی پس از۱۹۴۸ هم‌رونق 
داشت » چرا که هنوز معیار ادبیات تکامل يافته بوجود 
نيامده بود و اين وسبله‌یی بود که شکست خوردگان » 
روز گار عویش را با آن بیان می کردند وبر تمام جلوه‌های 
زندگی آنان اثر گذارده بود . ءروسی‌ها » سو گواری‌ها؛ 
میهمانی‌ها و همه‌ی نشست وبر حاست‌ها به‌پاری این‌شعرها؛ 
و بی‌اعتنا به جوخه‌های اعدام » بدل به نظاهراتی شدبد 


۱9۰ 


بسیاری‌از شاعران مردم به زندان کشیده شدند یابا 
سختگیر پهای‌فر او انرو باروی آمدند. همپابا رشدو گسترش 
شمر مردم » نیروهای اشفالگر به ستمگری خود افزودند » 
چند شاعر را کشتند و اجتماعات عرب را ممنو ع اعلام 
که 

این فشارها هر گز نتوانست عنصر مقاومت را 

درهم شکند » اما پنج سالی این آتش به زیر خحاکسترماند 
تا زنده‌تر و شدیدتر سر از خحا برکشید . با آغازششمین 
دهه‌ی این فرن » مسوح تازه‌ی مهم و شگفتی آوری در 
ادبیات پدیدار آمد . 

بنای ابن جنبش تازه‌ی ادیی بر شهامت» سرشاری 
از زندگی و خوشبینی بود و بی شباهت به آثار شاعران 
دور ازوطن همینعصر- که شعرشاناغلب غم آلود و تلخ 
بود - شعر این شاعران به‌مقدار فر اوان از روحیه‌بیمبارز 


سرچشمه می گرفت . 


دهه‌ی بیش ازاین‌نهضشت را بابد دوران بکیارچگی 
/۲ حودیابی شخصیت عرب دانست که ازمبارزاتشان حاصل 


آمد . شکست خوردگان و بی‌پناهانی که در نخستین 
سال‌های پس ۱٩۹۳۴۸‏ به‌شمر ماشقان‌ر و کرده بودنداز آغاز 
اين دمه با مقاومت واقعی » بسی پروایی ‏ شهامت و امید 
حود را تعالی بخشیدند . 

شعر عاشقانه. حاصل‌احساس تلخ‌ننهایی و محرومیتی 
برد که مردم عرب را پس از شکست سال ۱۹۲۸در خود 
غرق کرده بود. این حس که آنان اقلیتی‌شکست خورده‌اند 
در گذر زمان » به حس مبارزه بدل شد و این که بایدرو- 
در روی شرابط دشوار با آن مقابله کرد . 


گزینش مقاومت » گ بنشی آسان نبود. درهنگامه‌ی 
جنگی همه روزه با دشمنی درنده » تنها مسئله‌یی که‌مطر ج 
بود » مرگك و زندکی بود و هرچه فشار دشمن فزود‌نر 
می‌شد » نیروی مقاوم نیز افزايش می‌یافت ۰ 

رخلاف شعر غربت ۰ شعر مقاومت دارای 

روحیه‌یی شگفتی‌انگبز» مبارز و بر کنار از ترس و اندوه 
است که با موجودیت یافتن ود در مدتی کوتاه به تمام 
کشورهای گوناگون عرب راه یافت . 


۱۸ 


شمر مقاومت تنها گواه دگرگونی محتوی و مفهوم 
شعر نیست » بلکه نمایشگر دیگر گونسی قالب و اسلوب 
آن نیز هست . شمر مقاومت » قالب‌های سنتی را به دود. 
ريخته است و بی آنکه نیروی آن را ازدست دهداسلوب 
های تازه را بر گزیده است . ازنقطه نظر محتوی » شعر 
مقاومت ابزارهای گوناگونی‌را بچار گرفته‌است : 

۱ عشق ۰ عشق به زن با عشق به سرزمین: درهم 
آمیخت . زن و زمين » در عشقی بزرگ جنب شد و به 
عامل بزر گک آزادی بدل گشت . 

۲ - طنز . دشمن و کار گزارانش بباد تمسخر 
گرفته می‌شوند و اعمال حشن آنان با نیشخندی تلخ بیان 
می‌شود که خود نمایشگر روحیه‌یی زنده و تسخیرناپذیر 
است. جرا که‌همه‌یرو یدادهار! ناپایدار و گذر اتلقیم یکند 
که باید دیر بازود تغییر کند و بحال عادی بار گردد وچنین 
نیز خحواهد شد . 

۳- مخالفت و ستیز . ماهیتدشمن‌نمایانده‌می‌شود 
و رو در روی روحبه‌ی پابدار و بی بالك جنگند ان قرار 


گاده‌می‌شود . 


۱۹ 


این را هم باید به عاطر داشت که صفت مشخهصه‌ی 
ادبیات‌قاو مت جنبه‌ی ضدغر بی بودن آن اص ت که نتیجه‌ی 
موقعیت و اوضاع و احوالی ست که بر فلسطین حاککم 
است و می‌توان آن را چنین خحلاصه کرد : 

۱-۱ کثربت‌جمعیت‌عرب روستانی‌اند وزندگیشان 
با انقلاب‌ها و قیام‌هایی که در سال ۱٩۴۸‏ علیه قبومیت 
انگلیس روی داد ۰ درهم آمیخته است . و حود هم اینانند 
که در آن سال شدیدترین ضربه‌ها را متحمل شده‌اند. 

1- در شرایط زندگی بسیار ناگواری سر می کنند 
ودرتلاضش بدست آوردن نان کفاف روزانه» با خشنتر ین 
متمگری‌ها رو برو می‌شو ند . 

۳ موجودیت دشمن حاصل نقشه‌های جهانسی 
سرمایه‌داری ست و ادامه‌ی حیات آن به ضرب تابید 

سر مابه‌راری فر اهم است . 

علاوه براین » شعر مقاومت مبارزه با هرگونه 
گ‌ و به دور می‌افکند . ادبیاتی‌ست از کسوره بیرون 


آمده که بیشتر متکی بزنعرد و منطق است تا عاطفه و 
احساسات و مهمتر ازهمه این که ادبیات مقاومت درز نجیر 
انقلاب پیوسته‌ی عرب ؛ حلقه‌یی‌ست مهم که در این‌جنبش, 
مترقی دست به دست می‌گردد . 

این ادبیات ؛ علی رغم تمام مشکل‌ها و سدها » 
توانسته‌است بصورت ادبیاتی وافصی ببالد ر شخصیت 
سازندگان مبارز آن را بنماباند ‏ 


۳۱ 


محمود درویش 


بسال ۱۹۴۲ در «بروه» دیهی درخاور 
دعکا» به دنیا آمد . 

فخستین دفتر شعر شرا با نام و گنجشگدد 
های بی‌بال » در ٩۸‏ سالی » بسال 
۰ انتشار داد و دومین‌کتایش که 
چهار سال پس از آن انتشار بافت 
« بر گهای ز یتون » نام داشت . 

درسال ۱۹۶۶ از محمود درو یش کتاب 
« عاشقی ازفلسطین » انتشار بافت که 
بیشتر شعر های آن در زندان ساخته 
شده بود . 

«پایان شب » نام آخسرین دفتر شعر 
اوست که پس از جنگ زولن ۱۹۶۷ 
چاپ شده است . 


چشم‌های تو خحاری ست در دل » 
آزارنده » اما ستایش انگیز » 

من آن را از توفان در امان می دارم 
و شا هنگام با درد » آن را می‌شکافم » 


۳ 


این زخحم هزاران ستاره را روشتی می‌دهد > 

مرا از اکنون به آبنده می‌برد 

که از هستی من گرامی‌تر است 

وهنگامی که‌چشمم ترامی‌بیند ۲ 
فراموش‌می کنم کهروز گاری‌مادو همز ادبودیم‌درپشت‌درو ازه 


واژه های تو سرودهای من بود : 
کوشیدم دیگر بار بخوانمشان . 


گنجشک به پرواز در آمد » 

درها و آستانه‌ی زمستانی من برجا ماند » 

آثینه هامان شکست » غم‌ها بسراغمان آمد » 
ریزه‌های صدا راگرد آوردیم 

و تنها دانستیم که چگونه برسرزمین پدری مویه کنیم. 


ما آن‌را برسینه يك گیتار خو اهیم نشاند 
و آن را فر از بام‌های گربان 


۳۶ 


بر نی ماه ها وستک- ای درهنم ریخته» خواهیم نوانعت. 
اما فر اموشم شد » پریشان عزیز | این دوری توبود 
یا صدای شکسته‌ی من » که‌گیتار را تباه کرو ؟ 


آخرین بار ترا براسکله ریدم , 

مسافری تنها بی بار » 

همچود بتیمی به سویت دویدم 

به دنبال پاسخی از خرد نیا کانم : 

چگونه می‌توان باغی را به اسکله‌یی تبعبد کرد 
و باغ همچنان سر سبز بماند ؟ 


باد می‌وز ید » 
تنها پوست نارنج‌عورده‌بودیم 
و پشت‌سرمان شنهای, بی پابان گسترده بود . 


ترا بر قله‌های خارا دیلم » 


و من دد و بر انه‌ها 6 آنجا که روزی توشاخه‌یی صبزبودی» 
بیگانه وار ابستادم و دروازه‌ها را کوبیلم » 
دروازه‌ها ؛ پنجره‌ها و سنگهای سیمانی 


صدایم رابه من باز گر داندند ۱ 


ترا در چاه‌های بی انتها دیم ؛ 

ترا در انبارهای غله دیدم » آن چهره‌ی درهم را » 

ترا در قهوه‌خانه‌های شبانه در حال شستن ظرف دیدم ۳ 

ترا در دهانه‌ی غاری دیدم که ژنده‌هاین کود بتیمت را 
می آو بختی ۰ 

ترا در دود کش‌ها دیدم ؛ در خیابان‌ها دیدم ‏ 

در آغل‌ها دیدم » 

در قطرمه‌ای حونی دیدم که از حورشید می‌جکید » 

ترا در نمك دریا دیدم » 

در هر دانه‌ی شن ۰ 

و تو همچون «زمين» » همچنان زیبا بودی . 


با واژه‌هایی شیرین‌تر از شانه‌ی عسل 
سو گند می‌خورم 


۳۸ 


ازمژه‌ها برایت روسری خواهم بافت » 
تو ۳ لد 8 ‌ 


درها را به روی توفان کشودم 
و ماه قهوه‌یی رنگث را دیدم ؛ 
بسوی کوچه‌هایی که نور در آن‌ها مرده‌بود ؛ بر گشتم . 


دلدار با کره » گندم باوفا ؛ 

ما فضا را باسرودهایمان خواهیم شکافت 

و باروری را در بذرهای خفته خو اهیم نشاند » 
و تو همواره نخلی خراهی بود در دل 

که در برابر توفان خم نمی‌شود » 

به ضر به‌های تبر بی اعتناصت ۰ 

و از چنگال گر گه‌ها بدور. 


چشمانت فلسطینی‌ست و خالگونه‌هایت » 
۳ بط تن نام تو » 


فلسطبنی ست اندیشه‌ی تو.» پوشش تو » 


۳۹ 


پاهای تو » اندام تو » 
فل‌طینی‌ست واژه‌های تو » 
صدای نو؛ 

فلسطینی زندگی می‌کنی 
و فلسطینی خواهی مرد . 


ترا در کتاب‌هایم 

در آتش سرودهایم نگاه می‌دارم » 

و در نام تو فریاد من می‌پیچد : 

روز گاری اسب‌های رومی را دیدم 

و زمانی بت‌های بزرگ را درهم شکستم ۰ 
ای سم‌ها و سنگ‌ها ۰ آگاه باشید » 
آزرعش ؛ برسنگث آتش زن نشسته است 


بگذار کرم‌ها تنم را بخورند : 

موران » عقاب نتوانند زاد 

و از مار تنها مار پدید آید » 

صرزمین بزر گث عرب کشنگاه عقابان است: 
عفابان . 


زاد گاه محنوت 6 


زنجیرهایم درون من 
حشم عقاب و مهر انسان را می پر و ر ند 


نمی‌دانستم که در زبر پوست » 


پوست‌ما » 
و جویبارها تواند بهم پیوست ۰ 


مرا به زندانی تاريك افکندند ؛ 
دلم از مشعل‌های نور فروزان شد . 
شماره‌ام را به دیوآرها نوشتند » 
دبوارها به جمنز ارهای صبز بدل شد. 
صورت دژخیم را کشیدند » 
نوارهای نور 


جهره را زود زدود . 
نقشه‌ات را با دندان‌هایم 
به روی دیو ارها کندم 


و سرود شب زود گذر را نوشتم. 


شکست دا به تاریکی افکندم 


۳ 


ابه پرتو نور 
ِ رز ۲ : ۰ 
و دست‌هایم 


فرو بردم. 


قتح نهر دند 

آنها چیزی را فتح نکر 

۴ ۳۳۹ ۰ ۱ 3 

نها زمین لرزه‌ها را بزانگیختند 

۱ ۱ تست 
تنها تابش پیشانی‌ها را میب 

پاتفوت شنو ند. 
صدای زنجیرها را می‌شنو 

۲ 


هرگاه من برصلیب رنج خود 
بمیرم 

شهیدم» 

مپارزم ۰ 


روسری ها 


ِ_ نو مایند آرامگاه ۳ ۱ 
۱ ی ۱ 0 است » 
بیاد می آورم چکو نه ارت ۱ 
بط 
لب 


به روی‌قلب من 


۳۵ 


همچون پرنده‌یی پرمی‌زد ۰ 


عشق من 

از رنج آذرنخش ؛ دل تیره مکن ؛ 
آن را به افق‌های تیره واگذار 

اما دل به اندیشه‌های ویگر بسمار : 
اندیثه‌ی بوسه‌های خونین 

و روزهای تشنگی 

و مرگ » 

مرگ من 

و فم‌های سو گواری . 


روسری‌های بدرود ما 

کفن ماست » 

و چون باد ور ا کستر می‌وزد 
حون در دره‌های ژرف می‌جوشد 
و اشك‌های آرزومند 


۳" 


در بادبان‌های « سندباد » 


از عطاب صدایی خاص سرریز می‌شود . 


عشق من ؛ بسوی من باز گرد » 
نغمه‌ی عود را به آنان باز گردان 


نه آه بدرود را . 


دبدار شاد مانه‌ی ما آرزویی‌ست 

که در این تبعید پیوسته افزون می‌شود . 

بر مر گ‌های پی‌دربی اشگث مربز 

مرا چیزی جزچشمان تونیست . 
روسری‌های بدرودمان را 

چون بادگارهای آواز ءشق مان برسرمکن 
عشق من » درسرزمینمان » 

زخمی را با آنان درمان کن. 


سلام و بوسه برتو » محبوبم آ 
واژه‌ها نارسایند » 

چگونه باید آغاز کرد 

و کجا بابد به پایان رساند » 


۳۹ 


چرخ زمان در گردش است ۰ 


من سردم است ؛ 

و تنهایم » 

تنهاگرده‌یی نان با من است 

و نحرمنی عشی ؛ 

و دفتری برای یاد داشت 

که بار قلب مرا به‌سینه می کشد 

و سیل کینه‌ام را در خود نگاه می‌دارد . 


چگونه باید آغاز کرد 

جرا که هرچه گفته‌اند 

با خو اهند گفت 

با در آغوش گرفتن با حتی فشردن دست 

به پایان نتواند رسید » 

سر زمین ناپایدار را نتواند گرفت 

و پرنده‌ی پربشان را آماده‌ی پرواز نتواندکرد. 


چگو نه باید آغاز کرد 

سلام و بوسه 

و دیگرچه ؟ 

به رادیو می‌گویم : به‌اوبگو 
من حوبم > 

به پرسنو می گویم ۲ 

اگربه آن صرزمین می‌روی » 
پرستوی محبوب » 


فراموش مکن این را بگویی که من خوبم. 


خحوب خحوب ۰ 

هنوز می‌بینم » 

و ماه هنوز می‌درخحشد » 
پیر اهن کهنه‌ام را می‌بوشم 
که آستین‌هایش پاره‌است 
اما وصله‌اش کرده‌ام » 
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۳۱ 


فکرش را بکن مادد ۰ 
حالا مردی بیست سالها* 
و مثل همه‌ی مردها 

با زندگی روبرو می‌شوم ؛ 
و مثل مردها بار زندگی را به دوش می کشم » 
در رستورانی کار می کنم > 

ظرف می‌شویم 

و برای مشتری‌ها قهوه آماده می کنم 

و برای رضایتشان لبخندی به‌لب‌هايم می‌نشانم ۰ 
و مثل همه‌ی مردها » مادد » 
همه‌ی‌مردهای بیست‌صاله » 


سیگار می کشم ؛ 
به دیوارها تکیه می کنم 
و برای دحترهای قشنگك آه می کشم . 


یکبار رفیقی از من پرسید : 
تکه‌بی نان واری ؟ 


گرسنه‌اش بود » 


۲ 


آه مادر » 

بچه درد می‌تعورد آدم 

اگر همه شب کرسنه بخواید ؟ 

پیام‌های آواره‌ها را 

از رادبو شنیدم , 

همه می گفتند : 

ما خوبیم » 

مادر » برایم بنویس ء 

پدر هنوز نماز می‌خواند و لبی ترمی کند ؛ 
بچه‌ها و درخت‌های زیتون را دوست دارو ؟ 
برادرهایم چطور . 

دستشان جایی بند است ؟ 

از پدرم شنیده بودم که می‌گفت 

باید همه‌شان آموز گار شوند » 


من گر سنه می‌مانم که بر ایشان کتاب بخرم . 


مادر ۰ در این دهکده کسی کتاب نمی‌خو اند ۰ 


۳۳ 


از خو اهر کوچکم بنویس ۰ 
به ستی رصیده‌است که پسرها برایش نامه بنویسند؟ 


مادر بزر گ هنوز کنار در می‌نشیند 

و دعاهایش را به راست وچپ فوت می کند؟ 
آن خانه‌ی کهنه » آن آستانه » 

آن بخاری و آن درهای باز در چه حالند ؟ 


از رادیو 

پیاء‌های آواره‌ها را شنیدم » 

همه می گفتند ما خوبیم » 

اما مادر محبوب » 

من غمگینم 

و فکرهایی پریشان در سردارم ؛ 

رادیو برای من خبری ازشما نمی‌گوید ؛ 


حتی خبرهای بد . 


۳۳ 


باز جوبی 


بنویس * 
من عربم ؟ 
شماره‌ام ۵۰۰۰۰ 


هشت فرزند دارم 


۴۵ 


و تابستان : 0 را حواهم داشت 


جشمگیت ۷ 


بنویس > 

من عریم » 

بار فیقان کار گرم سنکك می‌تر اشم» 
صخره‌ها را می‌فشارم 

تا گرده‌یی نان به دست آورم » 
و کتابی 

برای هشت فرز ندم . 

اما ترحم نمی‌خواهم 

و پیش شما سر خم نمی کنم . 
خشمگینی؟ 

بنویس » 

من غریم ؛ 

نامی هستم بدرن عتوانی » 

و ثابت قدمی در جهانی پر آشوب. 


۳۶ 


ريشه‌هایم در اعماق است 


من فرزند گاو آهنم ۰ 

از تبار فرو تن دهقان . 

در کلبه‌یی زندگی می کنم 

از ساقه ونی . 

رنگ موهایم : سیاه براق . 

رن چشم‌هایم: قهو ‌یی. 

عقال عربیم دستهای متجاوز را می‌حراشد 
و غذای محبوب من آویشن است وروغن . 


و لطفاً بالاتر از همه بنویس 
از هیچکس نفرتی ندارم » 
و مال کسی را نمی دزدم > 
اما هنگامی که از گرسنگی جانم به‌لب می‌آبد 


گوشت تن غارتگر انم را می‌خورم . 


۳۷ 


۳۸ 


حذر کن ؛ 
حذر کن از گرستگیم 
و خشمم . 


هر سال ۱۳۹ ود شهر د زرقا » 
به دنیا آمده است و تاکنون این کنابها 
آزاو منتشر شده است : 

شکوه خور شید » درسال ۱۹۵۸ 

آو ازهای کوچه ۰ ۱۹۶۴ 

ارم ۰ ۵ ۱۹۶ 

خو نم د رکفم ۰ ۱۹۶۷ 

وود آتش فدان , همان سال. ۰ 

پر وه‌ها پاره می‌شوه ۰ ۰۱۹۶۹ 


۳۹ 


گزادش يمك شکست 


اگر باید که نانم را از دست دهم » 
اگر باید که پیراهن و بسترم را بفروشم » 
اگر باید که سنگنراشی کنم 


يا بار بری 


۵۱ 


با جارو کشی 


پا نان را از میان زبالععا بجوم ؛ 
دشمن انسان | 

سازش نمی کنم 

و تا پایان 


‌جنگم . 


آخرین نکه‌ی خاکم را هم بگیر > 
جوانانم را به زندانها ببند 

مرده ریگم را پلرد » 

و کتابهايم را بسوزان» 

به سگهایت در ظرف‌های من غذا ده » 
دام ترس را بر بام‌های دهکده‌ام بگستر» 
دشمن انسان ا 

سازش نمی کنم 

و تا پایان 


۵۲ 


۳ 


اگر تما شعله‌های چمشمانم را خاموش کنی 
و تما بوس‌ها را از لبانم بزایی , 
اکُرفضای سرزمینم را با رشنام بیالایی 
ودردهایم رافرو گذاری» 

سکه ام را به‌سندان بکوبی 

وخنده را از چهره‌ی کودکانم بگیری. 
اگر هزار دیوار بر افرازی» 
وچشم‌هايم را به پستی به‌چارمیخ کشی ؛ 
دشمن انسان ! 

سازش نمی کنم 

و تا پایان 


می‌جتکم. 


دشمن انسان ! 
در بندرهانشان‌ها افر اشته است 
و آسمان انباشته از نشانه‌هاست » 


۳ 


در همه‌جا می‌بینمشان 

در افق بادبان‌ها را می‌بینم 

که در اهتر ازند 

و جویای پیکار » 

کشتی‌های «یو لیس» 

از دریاهای گمشده 

بسوی میهن بادبان گشو ده‌اند » 
حورشید طلو ع می کند 

و انسان به پیش می‌رود ؛ 

و به اوست که سو گند می‌خورم 
سازش نمی کنم 

و تا پایان 

می‌جنگم 

می‌جنگم . 


۵۲ 


۵۵ 


به پیش ٩‏ 

قربانی حدایان بی شکست » 

قوج قربانی 

در قربانگاه‌های تهوت این عصر سیاه . 


يك » 

دو ؛ 

صه ۰ 

دست من در دست نوست » 

و با هم از جاده‌های پر دیو می‌گنریم . 
درم » چشم‌های تو هنوز ورخشانند 
و پاهایت در زمین » استوار . 


اوامه دهیم 

و فم‌های بی مانندمان را 

در ستیز دیرپای انسان بدورا فکنیم . 

بگذار بامدادانی نو برای خحویش بيافرينيم. 


ج۶ 


زنجیر تیرها 


چشمان ترا بیرون آورده است 


اما » پدر » 
چراغ شبانه‌ی تو منم » 
من از ایمان حیات می گیرم 


و دست هایت را 


از نوری بی پایان پر می کنم 5 


سو گند می‌خحورم 

تاراح دریا زنان را 

برایت باز خواهم گرداند » 
سو کند می‌خورم 

به حدا » 

به انسان » 


که چنین خواهم کرد . 


۷ 


2۹ 


کهچشما 
هنخامی که 


نت‌را اشك فرامی گیر 
دوسی 


حانه را می کوبد » 


درد می کشم مادر ؛ 


مارر ه 


نام»بی از زندان 


و از من می‌پرسد . 


ایمان دارم » مادر 

که جلال ز ند گی 

در زندان من زاده می‌شود » 
وایمان من‌این‌است 

که آخرین دیدار گر من 

سیاه گوشکی کور نخواهد بود. 


بابد که روز بیاید 
باید که روز بیاید . 


در ناصره بدنیاآمد . « ۱ 
ِ مه و نو بسنده 
3 ۳ کنون شهردار اصره 


۶۱ 


ناممکن 


بر ایت آصانتر است 
که پیلی را از چشم سوزنی بکنرانی 


دریا را شخم زنی » 


۶.۳ 


تا با آزار 
۳۳9 نابود کنی 
با پیشر فتمانر | 

حنی يك قدم! 

واه بندی . 

گویی هزار نادره‌ایم 

که همه جا گسترده‌ایم 

در « لیدا » 

در « رمله » 

در « جلیله » 


در اینجا خو اهیم ماند » 

دیواری به روی سینه‌ات » 

جون تکه‌یی شیشه 

یا خار کا کتوس 

در گلویت خواهیم ماند » 
واخحگری فروزان عواهیم بود 


۶۲ 


دیواری به‌روی سینه‌اره 
مات 
و وا ۰ 
و و دی 
و ِ 
بابانت را 
پر می کنيم» 


مطبخ‌های دود زده‌ات را جا کشیم 
۲ اس بو جارو می نشیم 


۰ ۵ ۰ 
نانی بر ا ۰ ۰ ۰ ۰ 
لقمه برای فرزندان گرسته‌مان 
گرسته‌مان فر اج 


دبواری به روی سینه‌ات » 

ژنده پوش و جان به لب از گرسنگی 
مبارزه می کنیم ۱ 

و سر ودمامان را می‌خحو ا: 
7 ۱ نف 

/ عشممان درخیابان‌ها ا ۰ ۰ 
۳ بوه می‌صویم » 

با افتخار سیاهچال‌هایتان را 

بتاد ر پر می کنیم؛ 


۶۵ 


در نسل‌های آپنده بذر کین می کاریم ۰ 


همچون هزار نادره 
گرد آمده‌ایم 

در و لبدا » ) 

در « رمله » 

در و جلیله » . 


در ابنجا خواهیم ماند 

و کاری از تو بر نمی آید . 
در اینجا خو اهیم ماند 

و چشم از زمين و درختهامان بر نخواهیم نکند . 
در ابنجا خو اهیم‌ماند 
و چون باد بر کوره‌ی جنگ خود خواهیم دمید . 
گر جه در پی‌هاوقلب‌ما جهنمی‌شعله می کشد 
در اینجا آرام خواهیم ماند . 

صخره را می‌فشاریم 

تا تشنگیمان را فرو نشانیم » 


۶۶۶ 


خونمان را نثار می کنیم . 
۰ ی که 
در ابنجاست 
گذشته‌بی داریم 
اب ِ ‌ 1 ۰ 
" اینجاست که تسخیر ناپذیریم 
یس ربشه‌ه‌ای من 


ق وت شو ند . 
فروتر شوید ؛ فروتر شود 


درخت زبتون 


بافنده چون نیستم 
و همواره در نع 
۱ در لیم 
و خانه‌ام در معرة 
که نمی‌تو انم تکه‌کاغذی | ید 


۶۹ 


باد گارهایم را 

بر درنعت زیتون خانه‌ام خواهم کند ۰ 
اندیشه‌های تلخ را خواهم کند ؛ 
عشقم را خواهم کند و حسرتم را 
بررای نار نجزارم که فصب کردند 
و مزار مردگانم که ربودند . 

قمام تلاض‌هایم را 

به یادگار خواهم کند » 

برای زمانی که با بوسه‌ی پیروزی 


اکشان کم 


شماره‌ی هر زمین غصب شده را خواهم کند 
و جای دهکده‌ام را روی نقشه 

و خانه‌ها 

و درخت‌ها 

و تمام فنچه‌های وحشی را 

که سوختند 


با ریشه کن شدند . 

نام تمامی شکنجه گران را خواهم کند » 
نام ز ندان هایشادرا » 

ر‌ نان بازر گانی زنجیر‌هایشان را 
پرو نده‌های زندانبانانر 


و ناسا هاشان را خحواهم کند ۲ 


حواهم کند پیشکش‌هایی را که نثار می‌شود 
به یادهایی که تا جاودان دوام دارد » 

به ال حونین « دیر پاسین » 

و و کفر قاسم » . 


بالاتر از همه خواهم کند 
ملتهای غمنامه را » 

زندان را وستیز تلخی را 
که در آخرین پله‌های عم » 
تحمل می کنم ۰ 


۷۱ 


اشارمهای خورشید را خواهم کند 

و زمزمه‌های ماه را 

و آنچه را که چکلو کی فرا می‌خو اند . 
بر سر چاهی که عاشمانش همه ر فته‌اند . 


برای آنکه به باد گار بماند ‏ 
بخاطر همه چیز و هر چیز 
همه را همچنان بر درعت زیتون خانه‌ام خواهم کند . 


سالم جیرآن 


شاعر فلسطینی که از جوانی شعر سرود 
و ده سال از بهترین سالهای ز ند گیش 
را در زندان گذراند . جبران اکنون 
در شهر بیتا للحم ز ند گی‌می کند ۰ 


>« 


وا 


فرعیال 


آفتاب » تن می کشد درون مرز ؛ 
توی‌ها نحاموش می‌شوند » 


چکاو کي آواز بامدادیش دا 
سر می‌دهد در ۲ تل کرم ِ 


1 
/ ۵ 


س 604 


روت 


ی 


/ 


۷۵ 


با پرندگان « کیبوتس » 

استری تنها 

به آنسوی جبهه پیش می‌رود 

و باکیش از صربازان نگهبان نیست ؛ 
اما برای من » این فرزند آواره » 
ای مادر وطن | 

میان آسمان و و چشم‌های من 
دیواری کشیده‌اند 

که چشم انداز را تبره می‌کند . 


بیگانه‌ام من صهد 4 
تو نیز بیگانه‌یی : 
خحانه‌ها به من لبخند می‌ز نند 
اما سا کنانش 


بیرو نم می‌رانند . 
چرا آواره‌یی ؛ 

ای عرب » چرا » ی 
سلامت را کسی پاسخ نخو 
حویشانت زمانی اینجا بودند 
اما گر یختند . 

سرود غم برلبانم است » 

و در چشم‌هايم 

حقیر شمردن شیر . 

صفد عریز » 

بدرود 

بلرود . 


۷۸ 


مادد 


نهر ین به مادرم 

که آغوش به بیکانه گشود 
و بانش داد 

۲ من کر سنه ماندم . 


۷۹ 


نفر ین بر اوصت » 
که بیس 
بسترم را به بیگانه‌یی داد ؛ 
و من نمی‌توانم خ 1 
جرا که ۳ 
می‌لرزم ۰ 


0 

ظبش را به بیگانه 

ابو / بی صیرد 
بی عشق را ۰ که ۲ 

که من باشم » 


رائك . 


0 
شرین بر او » 
هرین بر تمام زنان 


فدوی طوفان 


بزر گتر ین شاعرهز نده عرب. او سال 
۰ در نابلی بدنیا آمد . 


تنها با روزها ۱4۵۲ 

یافتم ۱۹۵۷ 

به من ءشق بده ۱۹۶۰ 

رو بر وی دری بسته ۱۹۶۷ 

این شاعر هم اکنون در سرزمین های 
اشفال شده ز ند گی می کند ۶ 


حدا] ۰ پدر جهان ‏ 
امسال 


جشن‌های « اورشلیم را به جلیبا در کشیده‌اند . 


۸۳ 


و ۰ ای خدا » 
همه‌ی ناقوس‌ها 
حامو شند / 

دو هزار سال 

به صدا در آمدند 
بعصدا در آمدند 
اما ۱ کنون 


همه مبهو تند! 


گنبدهاسياهند 
سیاهی همه را بکام می کشد : 
اورشلیم به‌گذر گاه عذاب 

گام می‌نهد » 

اورشلیم بر سرصلیب می‌نالد » 
اورشلیم در دست‌های شکنجه 
خون می‌بارد . 


۸۳ 


۰ 
دای من 

ور برابر عذاب 

جهان سنگدل است ؛ 
حورشید » چشم دریده است 


و جهان سرحوش وبی‌خیال است ! 


حتی‌شمعی نیفروخته است 


پزداید . 


شرابسازان » عدای من 
فرزندت را کشتند 
پر نده‌ی گناه در دنبای کناه بر در آورد 


وبال زد تا حرمت‌اورشلیم را بیالا بد 1 


ای خداو ند » شو کت اورشلیم » 


از درون جاه محنت 


از گودی ژرف شب 

از تاریکترین لایههای اندوه 
نال‌های اورشلیم 

بسوی تو می آید 

حداو ندارحمی کن 

رحمی به اورشليم » 

جام رحمتت را از او دریغ مدار ! 


۸۶ 


سل و درخت 


هنگامی که گردبادهای شبطانی فرو نشست » 
هنگامی که سیل سیاه از مرزهای بیگانه 
بسوی زمین سبز خوب دهان گشود » 

شیطان در فضا نعره بر کشید. 


۷ 


ررنعت افتاده بود * 
درخعت افتاده است » 


گرد باد آن تنه‌ی شکوهمند را درهم شکسته است» 


درنعت » درعت 

توانی مرد آ 

جویباران سر خ این را پرسیدند . 
ریشه‌هایت » ای درخت گرامی 

از عصاره‌یی که شاخه‌های جوانت می‌پرورد 
جوانه می‌زند . 

ریئه‌های عربی » درعت گرامی » 
هر گز نمی‌میرند » 

به سنگگ می‌پیچند 

کشیده می‌شو ند 

و راه عود را به اعماق می گشایند ۱ 


توخحواهی رو ئید 
و برگهایت » سیر و پریشت 


در آفتاب حواهد شکفت . 
صدای خنده 


از میان بر کگهابت 
به آفتاب خواهد رفت . 


چکاو کها باز عواهادگشت 
بسوی وطن 

بسوی وطن 

بسو ی‌وطن . 


۷۳ 


۸٩ 


سرزمین عظیم » 


‌- 
سباسنکگ تواند چر- 
جر حید 


و جر حید 


۹ 


در شب‌های تیره‌ی غمم . 
اماقادر نیست 

و حقیرتر از آن است 

که روشنایی ترا نابود کند . 


از میان امیدهای پایمال شده‌ات 

و رشد به زنجیر کشیده ات > 

از میان لبخندهای به تازاج رفته‌ات 
لبخند کود کانت » 


از میان دیوارهای پوشیده ازخون ؛ 
از میان لرزش‌های مرگ و زندگی » 


ندگی پدیدار خواهد شد . 
ای سرزمین عظیم 


ایزخم عمیق 
و عشق نها . ۱۶۷ 


۲ 


نوشته و شعرهای این‌کتاب از تر جمه‌ی انگلیسی 
اس( 50۱68۲6 بر گردانده شده است . 


« کتاب موج» منتشر کرده است : 

۱ - شمر مقاومت درفلسطین اشنال شده ترجمه کورش مهربان 

۲ - اسلام وسوسیالیسم در مصروسه گفتار دیگر . نوشته دکترحمید نایت 

۳ - قلسمفه انقلاب مصر نو شته حمال عبدالناصر تر مه دکتر مهدی-مسار 
؛ - چهل طوطیاصل از جلال آل احمد سیمیند انشور باطر حهای اردشیر محصص: 


۵ - مردان (مجموعه داستان) نوشته م - ع سیپانلو 
٩‏ - دین و جامعه ( شش گفتار ) نو+-ه دکتر حمید عنایت 


۷ - سر باریازيك دوران سپری شده (مجموعه‌داستان) ترجمه احمد شاملو. 
۸ - ای قوم به حج رفته (سفرنامه حج) نوشته دکتر جواد مجایی 


٩‏ - لبخند تلخ (مجموعه طنز) تر جمه احمد شاملو 
۰ - زهرخند (مجموعه طنز) ترجمه احمد شاملو 
۱ - زردها - هشت قصه از چین تر مه حسن پستا 
۲ - شهری چون بهشت (مجموعه داستان) نوشته دکتر سیمین نمی 
۳ - بید یشه ترجمه محمد فاضی 
۴ - بعد از تابسان "وشته غراله علیز اده 
و کتاب موج» منتشر می کند : 

۱ - کره اسب آتشین نوشته‌ی مایا کوفسکی نر جمه محمد قاضی 


۲ - لاك پشت باهوش 
۳ - شب و پیررن 


و 


رس 


۱ 


۱ 


: تهرآن . صندرق پستی ۱۳/۱۲۸۸ 
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۱ خی از انتغار ات لو ح . شاهرضتا یا پان‌فر ود دین- تلفن تفش هه 


